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الکترونیکی شدن عقدنامه ها بعد از ۹۰سالجشنواره ها تأثیری در فروش کتاب ندارند
گفت وگو با سجاد خالقی، نویسنده کتاب »مه و دود« که اثر او موضوع پویش های 

کتابخوانی شده است
پس از حدود ۹۰سال ثبت عقد و طلاق به صورت سنتی، اکنون به صورت رسمی 

نخستین سند الکترونیک ازدواج صادر شده است 
برای بازگشت به سوی خدا 

هیچ وقت دیر نیست

 چند پله تا 
ماندگار کردن توبه 

ماجرای توبه نصوح را همه ما شنیده ایم. کسی 
که بارها توبه شکست و باز از خدا مهلت گرفت 
که دیگر به سراغ گناه نرود. زندگی خیلی از ما 
انسان ها حکایت نصوح را دارد. مرتب مرتکب 
خطا می شویم و پس از پشیمانی به درگاه خدا 
عجز و لابه کرده که دیگر به سراغ گناه نمی رویم. 
اما باز وقتی در شرایط آن قرار می گیریم عهد و 
پیمان مان  با خدا را فراموش کرده و دوباره راه 
اشتباه را از سر می گیریم. اینکه بتوانیم توبه 
ماندگاری داشته باشیم خود یک هنر است و 
برای تحقق آن باید قواعدی را رعایت کنیم.
در این باره با حجت الاســام مختار نوبختی، 

کارشناس مذهبی گفت و گو می کنیم.

تأثیر گناه در زندگی 
گناه، تیرگی و تباهی می آورد. انسان را به گمراهی 
می کشــاند. مهم ترین تأثیرش هم ســلب لذت 
مناجات با خداســت. وجــود گناه ایــن اجازه را 
نمی دهد تا انسان با خدای خود راز و نیاز کند. میل و 
رغبتش به نماز و دعا کم می شود. شاید اگر ساعت ها 
مشغول کار و فعالیت باشد،خســته نشود اما به 
محض اینکه نیت نماز می کند بدنش سنگین شده 
و گویی کوهی را جابه جا کرده است؛  تا جایی که 
بعضی از عرفا گفته اند که اگر نماز صبحت قضا شد 
بررسی کن که روز قبل کدام گناه را انجام داده ای؟ 
از دیگر اثرات مخرب گناه از دست دادن نعمت های 
الهی و نزول بلاست؛ چرا که گناه از دیدگاه ائمه)ع( 

نوعی کفران نعمت محسوب می شود.

از رحمت خدا مأیوس نشوید
توبه یعنی بازگشت به سوی خدا، یا به عبارت دیگر 
راهی برای جبران خطاهای انجام شده که خدا به 
ســبب مهربانی اش آن را برای بنده اش قرار داده 
است تا مبادا او را برای کفرانی که کرده تنبیه کند. 
خدای رحمان در قرآن می فرماید: »بندگان من که 
بر زیان خویش اسراف کردید از رحمت خدا مایوس 
نشوید. زیرا خدا همه گناهان را می آمرزد. اوست 
آمرزنده مهربان.« این نکته مسلم است که خدای 
متعال مخلوقات خود را بسیار دوست دارد و راضی 
نیست بنده اش راه خطا برود. داور یکتا فرصت های 
زیادی را بر سر راه بندگانش قرار داده تا برگردند 
و توبه کنند. او مشتاق توبه و پشیمانی بنده اش از 

گناه است و دوست دارد همه را پاک از گناه ببیند.

چه کنیم که توبه مان قبول شود؟
گام اول برای پذیرش توبه، اثبات صداقت در بندگی 
است که با انجام واجبات و ترک محرمات می توان 
آن را نشان داد. چه خوب که انسان اگر در محضر 
خدا اشتباهی انجام داد، توبه کرده و مراقب اعمالش 
باشد. به اعتقاد حجت الاســلام مختار نوبختی، 
کارشناس مذهبی کسی که مرتکب اشتباه می شود 
از 2 حالت خارج نیســت. یکی جهــل و غفلت و 
دیگری ضعف است. جهل به این معنا که نمی داند 
کاری که انجام می دهد خطاست و مطلع نیست 
عواقب زیانبار آن چه تأثیــر مخربی در زندگی و 
رزق و روزی اش دارد. یکی از دلایلی که توفیق توبه 
کردن را از ما سلب می کند بدرفتاری با پدر و مادر 
است. احترام به والدین کفاره گناهان است و رحمت 

الهی را بر ما نازل می کند.

با معرفت توبه کنیم
ذکر اســتغفرالله برای پشــیمانی از گنــاه کافی 
نیست. توبه اگر با معرفت نباشد ماندگاری ندارد. 
کســی که گناه می کند یا جاهل اســت یا غافل 
که برای هر2 مقولــه راه درمانی وجــود دارد. به 
اعتقاد حجت الاسلام نوبختی کســی که از روی 
ناآگاهــی دروغ می گوید واقف نیســت که دروغ 
چه اثــر زیانبــاری در زندگــی اش دارد. مطالعه 
روایت و احادیث می توانــد او را آگاه کند. نوبختی 
می گوید:»گاهی اوقات اگر غذای مسمومی جلوی 
ما بگذارند، از آن نمی خوریــم؛ چون اطلاع داریم 
آلوده است. بعضی مال شبهه دار می خورند و اثرات 
آن را نمی دانند که اگر نسبت به این مسأله واقف 
شوند پرهیز می کنند.« اما گاهی انجام گناه بر اثر 
ضعف هوای نفس است. امکان دارد انسان علم و 
آگاهی داشته باشد ولی حریف نفسش نشود. در 
این حالت توصیه می شود روح خود را برای مبارزه با 
وسوسه های شیطانی قوی کند و تقویت روح میسر 

نمی شود مگر با عبادت و انجام عمل صالح.

خودمان را تنبیه کنیم
یکی از روش های توبه به گفته میرزا ملکی تبریزی 
جبران گناه با خوبی است. اگر غیبت می کند خود 
را ملزم کرده تا برای شخص غیبت شونده قرآن یا 
دعا بخواند. در نهج البلاغه آمده تقوا پیشه کنید. 
این خطاب به کسانی اســت که تازه به سوی خدا 
توبه کرده اند. یعنی انسان نباید پل های پشت سر 
خود را خراب کند. خواندن نماز سرانجام انسان را 
از مسیر اشتباه بازمی گرداند. بعضی وقتی مرتکب 
گناه می شوند رابطه خود با خدا را قطع می کنند 
درصورتی که نماز بهترین راه برای بازگشت است 
و خدا حتی بندگان گناهکارش را  هم دوست دارد.

توبه چه کسانی قبول نمی شود؟
انسان تا زمان زنده بودنش، درهای توبه به روی او 
باز است. اما گاهی موانعی بر سر راه است که اجازه 
قبولی توبه را نمی دهد. توبه در مورد گناهانی که 
مربوط به حق الناس اســت.در اینجا مردمی که 
صاحب حق هستند باید از شخص راضی شوند و 
تا آنها راضی نشوند توبه فایده ای ندارد. زیرا خداوند 
برای مردم حقوقی تعیین کــرده و آن را محترم 

شمرده است و تعدی به آن حقوق را ظلم می داند.

مژگان مهرابییادداشت
روزنامه نگار

مردی که لبخند می ساخت و امید می داد
مروری بر سبک زندگی مرحوم حاج عبدالله والی، مؤسس اردوهای جهادی به روایت همسرش

1۹سالم بود که ازدواج کردم؛ از همان اول در 
کارهای خیر پیشــقدم بود. حاج آقا، در بانک 
صادرات شــاغل بود اما بعد از پایان ســاعت 
کاری در خیریه مشغول به کار می شد تا بتواند 
با کمک خیّران هزینــه ازدواج، خرج زندگی 
و تهیه لوازم برای نیازمنــدان و ایتام را فراهم 
کند. هر کاری که از دســتش برمی آمد برای 
کمک به محرومان انجام می داد. با اینکه بعد 
از ساعت کاری، به خیریه می رفت اما هیچ گاه 
از حضــور در خیریه و انجــام کار خیر اظهار 
خستگی نمی کرد. با شناختی که از او داشتم 
برایم عجیب نبود وقتی متوجه شدم می خواهد 
برای کمک به بشاگرد پیشقدم شود. البته در 
آن زمان هنوز دربــاره محرومیت این منطقه 

چیز زیادی نمی دانستم.
حاج آقا، نام بشــاگرد را از آقای عسگراولادی 
شــنیده بود. همان صحبت ها موجب شد تا 
او ایام عید سال61 به بشــاگرد برود. طبیعی 
بود که کمی ناراحت شــوم که ایام عید ما را 
تنها گذاشــتند، اما با روحیه ای که از او سراغ 
داشتم می دانستم که هدف بزرگی دارد. بعدها 
اطمینان پیدا کردم که دست تقدیر حاجی را 
به بشاگرد کشانده  اســت تا در کنار این مردم 
زندگی کند. از نوروز ســال 1361 وقتی حاج 
عبدالله از محرومیت منطقه بشاگرد مطلع شد 
و به این منطقه رفت تا 23سال بعد در مسیری 
جهادی قدم برداشت، ســختی های بسیاری 
در راه او قرار داشت، اما او به راهی که انتخاب 

کرده بود ایمان داشت.

جهاد در جبهه  بشاگرد
حاج عبدالله والی قبل از شروع جنگ تحمیلی 
در درگیری های کردســتان و مقابله با حزب 
کومله حضور داشت. وقتی با بشاگرد آشنا شد، 
نگران بود که نکند به حضور او در جبهه بیشتر 
نیاز باشد تا بشــاگرد. زمانی که میان ماندن 
در بشاگرد و حضور در جبهه  مردد شده بود، 
موضوع را با مرحوم آقای عسگراولادی در میان 
گذاشت. آقای عسگراولادی هم این موضوع را 
با امام)ره( مطرح کرده بودند. شــنیدن کلام 
امام)ره( او را به ماندن در بشاگرد مصمم کرد. 
امــام)ره( فرمودند: »اکنون جبهه بشــاگرد 
مهم تر است. ما در بشاگرد به حول و قوه الهی 
یاران خوبی از امام زمان)عج( خواهیم داشت.« 
مرحوم حاج عبدالله والی، قبــل از انقلاب در 
خیریه ثامن الحجج)ع( با خیران بســیاری در 

ارتباط بود، اما بشــاگرد نیاز به حضور افرادی 
داشــت تا بتوانند در زمینه هــای فرهنگی، 
آموزشــی، عمرانــی، درمانــی و مذهبی و... 
فعالیت کنند. حاج عبدالله والی عاشق بشاگرد 
و بشــاگردی ها شــد و تا زمانی کــه در قید 
 حیات بود در راه خدمت رسانی به این منطقه 

جهاد کرد.

اولین بار که بشاگرد را دیدم
ســال 1363 برای نخســتین بار به بشاگرد 
رفتم. با 2بچه کوچک حدود 2 ماه آنجا ماندم. 
قبل از سفر حاج آقا برایمان از سختی زندگی 
اهالی بشاگرد گفته بود اما وقتی خودم دیدم، 
ســختی ها را با تمام وجود احســاس کردم. 

برای رســیدن به بشــاگرد، مسیرهای 
صعب العبور و ناهمواری های بســیاری 
پیــش روی ما بــود و پس از گذشــت 
1۹ســاعت به منطقه بشاگرد رسیدیم. 
یادم است وقتی رســیدیم، نگران بودم 
که چگونه دوباره این راه را باید برگردیم. 
در بشــاگرد خانه ها یا بهتر بگویم محل 
خوابیدن، اتاقک های کپــری بود. آنجا 
خبری از آب لوله کشــی نبود و من هم 
مانند ســایر مردم مجبور بودم لباس ها 
را داخل رودخانه بشــویم. در منطقه ای 
بیابانی و خشــک، حتی غذا هم به اندازه 
کافی برای خوردن پیدا نمی شد. مردم 

حتی دسترســی به پزشــک و درمانگاه هم 
نداشتند. از داروهای ســنتی که داشتند و در 
منطقه پیدا می شد برای تسکین درد یا درمان 
بیماران اســتفاده می کردند. بعدها وضعیت 
کمی بهتر شــد؛ ما هم چندین بــار دیگر به 
بشــاگرد رفتیم. یک روز حاج آقــا گفتند که 
مهمان داریم و در همان لحظه هلی کوپتری بر 
زمین نشست و فرد مسئولی که برای بررسی 
وضعیت دارویی و درمانی منطقه آمده بود از 

هلی کوپتری که بیشتر از 2ساعت نمی توانست 
توقف داشته باشــد، پیاده شــد و من از آنها 
پرسیدم که از کجا آمده اند؟ و جواب دادند که 
از بندرعباس. گفتم کاش این مسافت نزدیک 
را با هلی کوپتر نمی آمدید و از ســختی های 
این جاده باخبر می شــدید. آنها برای بازدید 
از منطقــه رفتنــد و زمانی کــه بازگشــتند 
هلی کوپتر رفته بود. آن مســئول هلال احمر 
به من گفت حاج خانم به آرزویتان رســیدید 
 و این مهمانــان باید از راه زمینــی برگردند.

دلتنگی بچه ها
اوایل که حاج آقا به بشــاگرد می رفت، گاهی 
می شــد 4-3 ماه او را نمی دیدیم و از حالش 
خبر نداشتیم. بچه ها کوچک بودند و دلتنگ 
می شدند. سخت بود اما با توکل به خدا و با علم 
به اینکه حاج آقا مشغول کار جهادی و رسیدگی 
به منطقه ای محروم هســتند، آرام می شدم و 

سختی ها برایم قابل تحمل می شد. حاج آقا امیر 
و حاج آقا محمود، برادرهای همسرم هم همراه 
ایشان به بشاگرد می رفتند و در نبود آقایان، ما 
خانواده  ها با هم بودیم؛ چون در یک ساختمان 
زندگی می کردیم، به هم دلگرمی می دادیم. 
بچه ها از پدرشان شــنیده بودند آنجا بچه ها 
چقدر در سختی زندگی می کنند و یادآوری 
همین حرف ها کمی آرام شان می کرد که کمتر 
بهانه نبود پدرشان را بگیرند. وقتی حاج آقا به 
تهران می آمد به فامیل سر می زد و به کارهای 
عقب افتاده رســیدگی می کرد اما تمام فکر و 
ذکرش با اهالی بشــاگرد بود. خانه مان مثل 
هتل بشاگرد شده بود. جلسات برای هماهنگی 

کارها را در خانه خودمان برگزار می کرد.
 بــرادران مرحوم والــی تا آخریــن لحظه 
حیاتش در کنار او بودند و برای رســیدگی 
به مشکلات بشــاگرد حضور داشتند. بعد از 
فوت برادرشــان، آنها راه پرخیــر و برکت او 
را ادامه دادند. حاج عبدالله در بشــاگرد فقط 
به دنبال کارهای عمرانی نبود؛ او معتقد بود 
در این منطقه جوانان مســتعدی هســتند 
که باید زمینه را برای رشــد و شکوفایی آنها 
فراهم کرد. الان بشاگرد حوزه علمیه بسیار 
فعالی دارد و روحانیان   برجسته ای از جوانان 
بشاگرد در این حوزه علمیه تحصیل می کنند. 
آن زمان حتی مدرســه ای هم بــرای بچه ها 
وجود نداشــت اما الان بچه ها در مدرســه 
درس می خوانند و برای ادامه تحصیل راهی 
دانشــگاه می شــوند؛ بشــاگرد حالا دکتر و 

مهندس هم دارد.

متواضع و مردمی بود
حاج آقا، یــک مرد نمونه و عاشــق خدمت به 
مردم بود. از همان ابتدای زندگی با برنامه ریزی 
منظم برای افــراد بی بضاعــت و کم بضاعت 
خرید می کــرد و در کنار کارهــای اصلی نیز 
فعالیت های جانبی مانند خیریه هم داشــت. 
گذشت و صبوری در زندگی بسیار مهم است؛ 
وقتی زندگی زناشویی آغاز می شود مهم تر از 
همه ایمان به خداســت. مشکلات با گذشت 
زمان و با توکل به خــدا از بین می رود. او یک 

همسر نمونه بود.
 الان اردوهای جهادی بســیاری به بشــاگرد 
می روند اما در اوایل دهه 6۰ حاج آقا مؤســس 
اردوهای جهــادی بود. حاجی بــا مردم آنجا 
خیلی مانوس بود و حســاب رئیس و مرئوس 
نبود و مثل رؤســا پشــت میز نمی نشست. 
خودش مشغول کارکردن و بیل زدن می شد 
و هیچ وقــت بیکار نبــود. همین خصوصیت 
مردمی بودن او بود که موجب شد مردم بشاگرد 
علاقه خاصی به او داشته باشند. پس از فوت 
حاج عبدالله والی، ننه ســکینه، یکی از اهالی 

روستا شــروع به نوحه خوانی 
برای امام حسین)ع( کرد و بر 

سرخود می زد.

تاخمینیشهر
مرحوم والی و همراهانش پس از سفر  به منطقه بشاگرد در نوروز سال 1361، با شرایطی مواجه می شوند که نمی توانند آن را باور کنند. دیدن 
مردمی که در گوشه ای از این خاک در حال زندگی کردن هستند و گویی صدها سال با تهران و پایتخت نشینان فاصله دارند و محرومیت 

خود را به هر شکلی نشان داده است. همین شرایط سبب می شود تا مرحوم والی آستین ها را بالا بزند برای ساختن »خمینی شهر«.
کتاب »تا خمینی شهر« که توسط انتشارات صهبا چاپ شده به شرح زندگی و فعالیت مجاهدانه مرحوم عبدالله والی می پردازد و نمونه ای 
است از شیوه زندگی مجاهدانه در راه خدا که بر مبنای شعارهای جهادی انقاب اسامی شکل گرفته است. این کتاب در بخش های مختلف 
خود روایتی مستند از زندگی خانوادگی و نیز اجتماعی  و فردی را به تصویر می کشد که یکی از جهادگران حقیقی برخاسته از انقاب 
اسامی بوده و برای آبادانی منطقه بشاگرد و در پی درخواست حضرت امام)ه( در این زمینه، تمام زندگی خود را وقف این مسئله می کند. 
»تا خمینی شهر«  حاصل تاش های محققان مؤسسه جهادی است که در قالب مصاحبه با نزدیکان مرحوم حاج عبدالله والی، بررسی اسناد 

مکتوب و تصاویری شامل فیلم و عکس های برجای مانده از وی تدوین و منتشر شده است.
در این کتا ب می خوانیم که مرحوم حاج عبدالله والی، مؤســس اردوهای جهادی توانست با گروه های متشکل از طاب، دانشجویان و 
نیروهای مردمی و متخصص، حال و هوای بشاگرد را تغییر دهد. با ساخت مدرسه و حوزه علمیه، بسیاری از جوانان فرصتی برای تحصیل 
پیدا کردند، راهی دانشگاه شدند، پزشک و مهندس شدند، دروس طلبگی را فراگرفتند و در همان بشاگرد خدمت کردند. مردمی بودن، 
ایمان و اعتقاد به خدا، خلوص و به دنبال نام و شهرت نبودن از ویژگی های مرحوم والی است؛ جهادگری که نامش همچنان در یاد و خاطره 
اهالی بشاگرد به یادگار مانده است. کتاب تا خمینی شهر با نثری روان و ساختاری منسجم مخاطب را به منطقه ای می برد که پیش از حضور 
مرحوم والی، از آن باعنوان »دیار فراموشان« یاد می شد. زندگی مجاهدانه و نستوه والی و همراهانش برای جامه عمل پوشاندن به یکی از 

مهم ترین آرمان های انقاب اسامی، از نقاط قوت این کتاب است.

معرفی 
کتاب

الگویمدیرانانقلابیوجهادی
حاج عبدالله والی، مســئول کمیته امداد امام خمینی)ره( و نماینده امام در منطقه 
محروم بشاگرد بود. او  در اواخر سال 132۷ به دنیا آمد. در سال 1361 طی مأموریتی 
از سوی نماینده ولی فقیه و سرپرستی کمیته امداد امام خمینی)ره( برای فقرزدایی 
به بشاگرد هرمزگان رفت و در مدت 
23 سال در آنجا خدمات ارزنده ای 
را انجام داد. از اهم خدمات مرحوم 
والی می توان به ســاخت راه های 
ارتباطی، ساخت مساجد، مدارس و 
دبیرستان ها، ایجاد مراکز بهداشتی 
و درمانی، ایجــاد مراکز فرهنگی و 
ورزشی، ساخت حوزه علمیه، آموزش 
و تربیت نیروهای فنی و حرفه ای و... 
اشاره کرد. او به عنوان نماد مدیریت 
جهادی شناخته می شود و یکی از 
گسترش دهندگان اردوهای جهادی 
به حساب می آید که در ۸ اردیبهشت 

13۸۴ در 5۷ سالگی درگذشت. 

نگاه

بشاگرد، منطقه ای محروم در استان هرمزگان، سرزمین ناشناخته ای 
بود که نامش با حضور مردی جهادگر بر سر زبان ها افتاد. او آغازگر 
حرکتی شد تا گروه های داوطلب و جهادی برای کمک به مردم این 
منطقه، تشکیل شود. مرحوم حاج عبدالله والی را می توان مؤسس 

اردوهای جهادی نامید. او در طول 23سال حضورش در بشاگرد، 
جزو خانواده اهالی آنجا به شــمار می آمد. خانواده مرحوم والی به 
درخواست خودشان، چندین بار او را در این سفر همراهی کردند 
و طعم شیرین حرکت جهادی و همنشین شــدن با مردم بی ریا و 
قدرشناس بشاگرد را چشیدند. در آســتانه هجدهمین سالگرد 
درگذشت حاج عبدالله والی شــنیدن خاطرات سفر به بشاگرد و 
زندگی مشــترک با مردی که خود را وقف کمک به مناطق محروم 

کرده بود از زبان همسر ایشان،  خالی از لطف نیست.

وی
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 : به
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چند نکته کارساز
 بهناز عسگری

 کارشناس علوم حوزی

 شــما که دوســت دارید 
همسرتان فردی عاقه مند 
به دین و اهــل نماز و ایمان 
شــود، اولا رابطه اخاقی و 
عاطفــی را در بین خود و 
همســرتان تقویت کنید 
و به ایشان مهربورزید. به 
مسافرت و تفریح بروید تا 
ایشان را مدیون خود کنید 
و ســپس وی را به تدریج و 
غیرمســتقیم به مسائل 
معنوی و دینی هدایت کنید.

 یادمان باشد همسر آزرده 
شریک خوبی برای زندگی 
نیست. همســر خود را 
نیازارید و بــه جای آن به 
هم محبت کنید.  همسری 
که محبت دیده، شــریک 
خوبی برای شــما خواهد 
شــد. برای ایجاد محبت 
بین خود   و همسرتان باید 
خواسته او را مهم بدانید 
و نیاز خود را برتر نبینید. 
وقتی بیمار است به او توجه 
کنید و بی تفاوت نباشید. 
برایش  مشــکلی  وقتی 
پیش می آید خدای ناکرده 
عزیزی را از دست می دهد 
یا ورشکست شــده به او 
آرامش دهیــد نه اینکه با 
زبان کنایــه او را بیازارید 
و توقعات بی جا داشــته 
باشــید. یادمان باشــد 
این هنر نیســت که وقتی 
اوضاع بر وفق مراد است 
با همســرمان خوب رفتار 
کنیم. بلکه هنر آنجاست 
که وقتی همسرتان به شما 
نیاز دارد در کنارش باشید.

 بهترین روشی که از سوی 
معصومین)ع( برای جذب 
دیگران به راه خدا معرفی 
شده این است که خودمان 
با اشتیاق و عاقه به احکام 
دینی اسام عمل کنیم 
و همیشــه به دستورات 
دینی پایبند باشــیم. در 
واقع با عمل خود دیگران 
را به انجام امور مذهبی 

تشویق کنیم.

در مواقعی کــه فرد نیاز 
دارد تا با همسرش صحبت 
کند، خوب گوش می دهد 
و در مواقع لزوم پاسخی 
شایسته، می دهد. شاید 
برخی گمــان کنند، باید 
کار سختی انجام دهند 
درحالی که در بســیاری 
از مــوارد نشــان دادن 
همدلی و ســهیم شدن 
دراحساسات، این پیام را 
به طرف مقابل می دهد که 
او را درک می کنید و  تنها 
نیست.چون نسبت به او 

بی تفاوت نیستید.

اگر یاد بگیریــم به نیاز 
همســرمان توجه کنیم. 
نه چیزی کــه خودتان 
می خواهید، به بهتر شدن 
رابطه تان کمک کرده اید. 
مثا فردی بعد از یک روز 
سخت کاری دوست دارد 
همسرش به او بگوید: بیا 
بنشین و استراحت کن. 
ممکن اســت این چیزی 
باشد که او می خواهد اما 
نظر همســرش کاما با او 
فرق کند، شاید همسرش 
دوست داشــته باشد با او 
بیرون بــرود و قدم بزند؛  
خیلی خوب است  همسران 

به هم توجه کنند.

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار


